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حمید تقوایی

پیامدهای توافق لوزان
  توافق لوزان صرفا یک عقب نشینی بر سر پروژه هسته ای نیست بلکه مقدمه یک چرخش استراتژیک در جهت گیریهای ضد آمریکائی و ضد غربی رژیم است. تا آنجا که به پروژه هسته ای مربوط میشود این توافق - و توافق نهائی که قرارست در همین چهارچوب در آخر ماه ژوئن (یازدهم تیرماه) صورت بگیرد- به معنی ختم  تلاشهای جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته ای و در نتیجه آن لغو تحریمها است. این نهایتا بده بستانی است که در لوزان صورت گرفته است. اما مساله به همین توافق ختم نخواهد شد چرا که هم پروژه هسته ای و هم تحریمها در چارچوب وسیعتر رابطه جمهوری اسلامی با غرب موضوعیت پیدا کرده و روی میز قرار گرفته اند.  
اوباما  در پاسخ به  این گفته نتانیاهو که باید برسمیت شناسی اسرائیل در توافق نهائی گنجانده شود این امر را مستلزم "دگرگونی کامل رژیم ایران" میداند و تاکید میکند که "ما می خواهیم ایران سلاح های اتمی نداشته باشد دقیقا به این دلیل که نمی توانیم روی تغییر ماهیت رژیم ایران حساب کنیم. ... اگر ایران ناگهان تغییر ماهیت می داد تا به آلمان یا سوئد یا فرانسه بدل شود، در آن صورت مباحثاتی که درباره زیرساخت های هسته ای آنها داشتیم فرق می کرد".

این به زبان ساده و غیر دیپلماتیک یعنی اگر جمهوری اسلامی از ضدآمریکائی گری و غربستیزی ایدئولوژیکش دست میکشید غرب هم با پروژه هسته ای مشکلی نداشت.  بعبارت دیگر جوهر و اساس مساله ای که تحت نام و در قالب پروژه هسته ای عنوان میشود ماهیت  ضد غربی و مشخصا ضد آمریکائی جمهوری اسلامی است. 
  اما طرح مساله ماهیت رژیم اسلامی تنها به مجادله اوباما - نتانیاهو محدود نیست. در خود ایران در مجادلاتی که از مدتها قبل - بویژه بعد از انتخاب روحانی- بین جناحهای حکومتی در گرفته است یک مساله اساسی همین ضد آمریکائی گری و ماهیت ضد غربی نظام است. کشمکش بر سر تعداد سانتریفیوژها و غلظت غنی سازی مجاز برای ایران و غیره در واقع یک اختلاف نظر فنی تکتیکی بر سر پروژه هسته ای نیست بلکه نهایتا و در کنه خود کشمکشی است بر سر میزان درجه سرکشی و عرض اندام در برابر غرب و آمریکا. بحث نه بر سر امکان واقعی دستیابی به سلاح هسته ای بلکه خودمختاری و تمرد یک حکومت ضد آمریکائی است که میخواهد صرف "خطرامکان دستیابی به سلاح هسته ای" را بعنوان یک اهرم اعمال فشار و امتیازگیری ازآمریکا و متحدینش حفظ کند. توافق لوزان این دریچه را می بندد. امکان خودنمائی و عرض اندام اتمی جمهوری اسلامی در برابرغرب را منتفی میکند و بهمین دلیل مستقیما خصلت ضد غربی گری جمهوری اسلامی را بزیر سئوال میبرد. این البته هنوز "دگرگونی کامل جمهوری اسلامی" نیست ولی گامی است در این جهت. 

نتانیاهو میخواهد در توافقنامه هسته ای برسمیت شناسی اسرائیل یعنی بندی مبنی بر تسلیم و شکست استراتژیک رژیم اسلامی را بگنجاند - و یا در واقع سنگ بزرگی بر سر راه توافق نهائی قرار بدهد- و اوباما تذکر میدهد که این مستلزم دگرگونی کامل و تغییر ماهیت رژیم ایران است. اما نفس اینکه نتانیاهو به صرافت طرح پیش شرط برسمیت شناسی اسرائیل افتاده است و حتی  پاسخ اوباما به وی ناشی از شرایط و فضای سیاسی است که توافق لوزان بوجود آورده است. سخنرانی روحانی در مورد توافق لوزان این دیالوگ را تکمیل میکند. ایشان  شاید بر خلاف انتظار اوباما بیشتر همجهت با نتانیاهو ظاهر میشود. روحانی در بخشی از سخنانش که در گزارش کتبی اغلب سایتها و رسانه های ایران از قلم افتاده، میگوید:  
"بحث ما فقط هسته ای نیست. این نیست که امروز یک موضعی بنام هسته ای داریم و میخواهیم با دنیا مذاکره کنیم و این موضوع تمام شود. این پله اول برای تعامل سازنده با جهان است. ... با هر کشوری که رابطه خوب داریم رابطه صمیمانه تر میخواهیم، با کشورهائی که رابطه سرد داریم، رابطه بهتر میخواهیم، و اگر با کشورهائی دارای تنش و یا احیانا خصومت هستیم، پایان تنش و پایان خصومت را میخواهیم. بی تردید همکاری و تعامل به نفع همه خواهد بود."
 اساس بحث همین رابطه با کشورهای نوع سوم است. در صدر جدول کشورهای متخاصم اسرائیل و آمریکا قرار دارند و تنش زدائی با این کشورها، حتی اعلام آمادگی برای این امر، با تمام هویت و استراتژی تا کنونی جمهوری اسلامی در تناقض قرار میگیرد. البته برسمیت شناسی اسرائیل فعلا و تا آینده قابل پیش بینی مساله مورد بحث کسی نخواهد بود. گرچه دوسال قبل رفسنجانی در یک سخنرانی اعلام کرد "ما با اسرائیل سر جنگ نداریم" اما فعلا هیچ خط و جناحی در ایران و حتی در غرب، این مساله را روی میز قرار نداده است. اما اعلام خواست "پایان تنش و خصومت" با شیطان بزرگ میتواند سرآغاز راهی باشد که اوباما آنرا "دگرگونی کامل رژیم ایران" مینامد. دگرگونی ای که عامل آن نه دیپلماسی بین دولتها بلکه نیروی زیرو رو کننده توده مردم معترض خواهد بود. 
چرخش استراتژیک و موقعیت جناحهای حکومتی

گرچه توافق لوزان از جانب کیهان شریعتمداری و برخی رسانه های دیگر اصولگرایان و بعضی نمایندگان افراطی در مجلس نقد و تهاجم تندی را بدنبال داشت ولی فعلا تا اینجا  جناحهای حکومتی به پیروی از خامنه ای برخورد حمایت آمیزی به مساله داشته اند. روشن است که این توافق مهر تائید خامنه ای را با خود دارد اما هم جهتی نسبی جناحها ناشی از تائید آقا و پیروی از ولی فقیهی که تا اندازه زیادی پشمش ریخته است نیست. بن بست و فلج اقتصادی راه دیگری بجز سر بریدن پروژه هسته ای برای کل رژیم اسلامی باقی نگذاشته است. اما این همنظری اجباری بر سر پروژه هسته ای به هیچوجه به معنی هم جهتی استراتژیک جناحهای حکومتی نیست. بر عکس توافق لوزان - و به میزان بیشتری توافق جامع- اختلاف نظر و کشمکش بر سر سیاستها و جهتگیریهای استراتژیک بین جناحهای حکومتی را بیش از پیش دامن خواهد زد و تشدید خواهد کرد. با حل و فصل مساله پروژه هسته ای دعواها و جدل های درون حکومتی نه تنها پایان نخواهد یافت بلکه حول مساله پایه ای تر رابطه با غرب متمرکز شده و شدت خواهد گرفت. برای جناح اصولگرا توافق لوزان به معنی یک عقب نشینی تاکتیکی و مقطعی بر سر مساله پروژه هسته ای است. بحث حول این مساله هم از سبک و سنگین کردن امتیازات داده شده و گرفته شده فراتر نمی رود. اما برای خط روحانی- رفسنجانی توافق لوزان صرفا یک مانور تاکتیکی نیست. بلکه بقول روحانی "پله اول" برای دست کشیدن از استراتژی خصومت با "شیطان بزرگ" است. رضایت دادن خامنه ای و دلواپسان به توافق لوزان از موضعی کاملا متفاوت و حتی متناقض با جهتگیری خط روحانی رفسنجانی و شعار "تعامل سازنده با همه کشورها" صورت میگیرد. و این اختلاف زمینه ساز تنشها و کشمکشهای حاد و شدیدی در درون حکومت این بار نه حول پروژه هسته ای بلکه کل پروژه جمهوری اسلامی خواهد بود. اختلاف در واقع بر سر بود و نبود حکومت اسلامی است. جناحی بقای رژیم را در گرو تعامل با غرب میداند و جناح دیگر بقای نظام اسلامی را در ادامه خط غربستیزی جستجو میکند. این البته یک جدل دیرینه در صفوف حکومت است که سابقه آن به کابینه بازرگان و بنی صدر میرسد اما شرایط جدید جائی برای همزیستی این دو خط و به نعل و به میخ زدن و مانور و بندبازی  ولی فقیه بین ان دو باقی نگذاشته است. توافق لوزان مسائل و موضوعاتی را در برابر جمهوری اسلامی قرار میدهد که مستقیما و بلا واسطه به جهتگیری و استراتژی حکومت، و ساختار اقتصادی- سیاسی نظامی که حول این استراتژی شکل گرفته است، مربوط میشود. به همین دلیل روند حل و فصل و یکسره شدن جدل استراتژیکی که آغاز میشود با تکانها و تلاطمات شدیدی همراه خواهد بود. "دگرگونی کامل رژیم" نهایتا نه از بالا و بالانس قوا بین جناحها بلکه از پائین و بوسیله مردمی که مترصد بزیر کشیدن کل نظام جمهوری اسلامی هستند به فرجام خواهد رسید.  

موقعیت منطقه ای حکومت
همزمان با مذاکرات لوزان یک ائتلاف سیاسی نظامی منطقه ای متشکل از عربستان، مصر، ترکیه و ده کشور دیگرعلیه جمهوری اسلامی شکل گرفت که با استقبال و حمایت آمریکا و اتحادیه اروپا - مشخصا آلمان و فرانسه و انگلیس-  روبرو شد. این ائتلافی صرفا علیه دخالتگریهای جمهوری اسلامی در یمن نیست، بلکه تلاشی است برای  شکلدهی به یک قطب سیاسی نظامی نه تنها در برابر جمهوری اسلامی بلکه بعنوان اهرم و ژاندارم منطقه ای غرب در خاورمیانه. ظاهرا شکل گیری این ائتلاف ربطی به مذاکرات و توافق لوزان ندارد اما در واقع و عملا این مکمل توافق لوزان است. کمک و چراغ سبز دادن به شکل گیری ائتلافی با محوریت عربستان و با شرکت کشورهای مطرح و سنتا سر به غرب درمنطقه نظیر مصر و ترکیه و حتی کشورهائی مثل افغانستان و سودان که متحدین سنتی جمهوری اسلامی بوده اند، و سپس اعلام حمایت فوری و علنی و صریح آمریکا و متحدین اروپائی اش از این ائتلاف، در واقع تضمین و اطمینان خاطری است که آمریکا و اروپای واحد به عربستان و ترکیه و امارات و دیگر رقبای جمهوری اسلامی در خاورمیانه میدهد. عربستان و امارت و مصر و ترکیه کمتر از اسرائیل مخالف توافقات هسته ای و نگران نزدیکی غرب و جمهوری اسلامی نیستند. شکلگیری ائتلافی از نیروهای رقیب جمهوری اسلامی تحت حمایت آمریکا و غرب  به این  کشورها و به دنیا اعلام میکند که توافق بر سر پروژه هسته ای به معنی نزدیکی به جمهوری اسلامی و یار گیریهای جدید غرب در منطقه نیست. و حتی فراتر از آن اعلام میکند که برچیدن سانتریفیوژها نه به گسترش بلکه به برچیدن نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی منجر خواهد شد.        

در یک مقیاس ماکرو و عمومی تر نیز توافق لوزان و جهتگیری دولت روحانی به سمت "تعامل سازنده" نتیجه ای بجز تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در جنبش اسلام سیاسی  نخواهد داشت. ظرف دو سال گذشته و مشخصا از زمان روی کار آمدن دولت روحانی خامنه ای و رسانه های طرفدارش بارها در این مورد که آمریکا با توافق هسته ای راضی نخواهد شد و بعد از سازش هسته ای تلاش خواهند کرد ماهیت اسلامی نظام را بچالش بکشند هشدار داده اند. کیهان شریعتمداری حتی به صراحت در مورد از دست رفتن "عقبه جمهوری اسلامی در منطقه" و از دست رفتن "مقام و موقعیت نظام در جبهه مقابله با شیطان بزرگ و صهیونیسم جهانی" مقالات متعددی نوشته است. مخالفت امروز او با توافق لوزان تحت عنوان " اسب زین شده را دادیم و افسار پاره تحویل گرفتیم" نیزاز همین زاویه است. این اظهار نگرانی ها صرفا ناشی از کشمکشهای جناحی بر سر کرسی ها و پست ها نیست. بلکه ناشی از این واقعیت است که با کوتاه آمدن بر سر پروژه هسته ای روند عقب نشاندن حکومت در منطقه و در جنبش اسلام سیاسی نیز آغاز خواهد شد. 
خامنه ای و طرفداران اصولگرایش از تعرض بیشتر آمریکا در زمینه حقوق بشر و تهاجم فرهنگ غربی و تضعیف اسلامیت و غیره اظهار نگرانی میکنند اما واقعیت برعکس است. هر درجه عقب نشستن جمهوری اسلامی از جهت گیری ضد آمریکائی اش از فشار دولت آمریکا و دیگر دولتها و نهادهای غربی در مورد مسائلی نظیر حقوق بشر و آزادیهای مدنی و غیره خواهد کاست. 

برای دولتهای غربی و رسانه ها و نهادهای بین المللی در کمپ غرب همیشه تروریسم جمهوری اسلامی و دیگر دولتها و نیروهای اسلامی تنها در عرصه بین المللی و مورد تهدید قرار دادن "منافع و امنیت ملی" کشورهای متبوعه شان مطرح بوده است و نه از زاویه رابطه این دولتها و نیروها با مردم و جوامع تحت سلطه و نفوذشان. اعتراض نیم بند دولتها و نهادهای غربی به نقض حقوق بشر درکشورهای اسلامزده نیز تنها بعنوان اهرم فشاری برای رام کردن و قرار دادن این نیروها و دولتها در چارچوب سیاستها و "منافع و امنیت ملی" دولتهای غربی است. بدرجه ای که جمهوری اسلامی از نقطه نظر رابطه با غرب به کشوری نظیر عربستان سعودی نزدیک بشود اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران نیز به سطح اعتراض به نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، یعنی تقریبا به سطح صفر، تنزل خواهد یافت. خامنه ای و مقامات جمهوری اسلامی نیز این واقعیت را میدانند. نگرانی آنها در واقع منجر شدن عقب نشینی هسته ای به عقب نشینی در برابر تعرض مردم بر سر حقوق پایه ای خود و بالا گرفتن مبارزه برسر حق مسلم معیشت و منزلت است. و این نگرانی کاملا بجائی است که فقط با سرنگون شدن میتواند بر طرف بشود! 
  نیروهای اپوزیسیون راست

یک نتیجه سیاسی توافق لوزان و چشم انداز نزدیکی جمهوری اسلامی با غرب خلع سلاح و سردرگمی و بی افقی اپوزیسیون سلطنت طلب خواهد بود. سرمایه سیاسی طیف نیروهای رنگارنگ سلطنت- جمهوریخواه خصومت دولت آمریکا و دیگر دول غربی با جمهوری اسلامی است و رفع خصومت و هر درجه نزدیکی غرب و جمهوری اسلامی این سرمایه را به باد میدهد. سازش هسته ای و سازشهای بعدی که بدنبال آن خواهد آمد مبنا و اساس مکانیسم و سناریوی دست بدست شدن قدرت به کمک آمریکا را که وجه مشترک همه نیروهای اپوزیسیون سلطنت- جمهوریخواه است، حاشیه ای و بیربط میکند و در عوض   آلترناتیو چپ، یعنی سرنگونی بقدرت انقلاب مردم، را تقویت کرده و بیش از پیش به جلو میراند.    

از سوی دیگر برای نیروهای جنبش ملی - اسلامی توافق لوزان مجوزی برای نزدیکی بیشتر آنان به حکومت و فراخواندن مردم به صبر و انتظار برای به ثمر نشستن مجاهدتهای دولت تدبیر و امید است. استراتژی  نیروهای رنگارنگ اصلاح طلب و دوخردادی و سبز و بنفش و غیره استحاله تدریجی حکومت اسلامی است و دست بالا پیدا کردن جناح و خط روحانی- رفسنجانی یک پیشروی بزرگ استراتژیک برای این نیروها محسوب میشود. توافق هسته ای نیروهای رنگارنگ اصلاح طلب و دوخردادی را بیش از پیش به مبلغین و مدافعین تمام و کمال جمهوری اسلامی تبدیل خواهد کرد.  

یک وظیفه نیروهای کمونیست و چپ انقلابی در این شرایط افشای پیگیر نیروهای رنگارنگ اپوزیسون راست و خنثی کردن موانعی است که تلاش میکنند بر سر راه اعتراضات و مبارزات انقلابی مردم برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی ایجاد کنند.  

  تعرض جامعه
از نقطه نظر مردم عقب نشینی جمهوری اسلامی در پروژه هسته ای و حرکت در جهت نزدیکی به غرب، به معنی  ایجاد شرایط مساعدتری برای طرح مطالبات و خواستهای پایه ای رفاهی و اجتماعی شان و بلند کردن پرچم "منزلت معیشت" از یک موضع حق بجانب تر و تعرضی تر است. مردم آنجا که جناحهای حکومتی و یا دولتهای غربی تصور میکنند متوقف نخواهند شد. از نقطه نظر کارگران و توده عظیم مردمی که به زیر خط فقر رانده شده اند رفع تحریمها  و تعامل و عادیسازی روابط با کشورهای دیگر، بجز ارتقای شرایط رفاهی و معیشتی مردم و کمرنگ شدن اسلامیت حکومت و کوتاه شدن دست اسلام  از  زندگی خصوصی و اجتماعیشان معنای دیگری نمیتواند داشته باشد. روشن است که این انتظار و توقع برحق  مردم خود بخود برآورده نمیشود. منظور جمهوری اسلامی و دولتهای غربی از عادیسازی روابط و از سر گرفتن مراودات اقتصادی بهیچوجه  ارتقای وضعیت اقتصادی و سیاسی مردم در ایران نیست.  

جمهوری اسلامی و همه مقامات و جناحهای آن، مستقل از اختلافات استراتژیک و تاکتیکی شان، تلاش خواهند کرد در دوره بعد از تحریمها شرایط را برای جلب و جذب سرمایه ها و اعتبارات خارجی و داخلی و بقول روحانی گردش چرخ اقتصاد فراهم کنند. و این مستلزم پیاده کردن تمام و کمال نسخه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای تحمیل ریاضت کشی اقتصادی به جامعه است. از دید حکومتی ها اقتصاد مقاومتی جای خود را به اقتصاد ریاضتی میدهد و هزینه گردش چرخ سرمایه و بازسازی اقتصادی را نیز، مانند هزینه تحریمها، باید کارگران و توده مردم بپردازند. دولتهای غربی و بانک جهانی و صندوق بین الملی پول نیز در مراودات اقتصادیشان با ایران به همان اندازه به فکر وضعیت مردم خواهند بود که امروز به فکر مردم یونان هستند. نتیجه و پیامد گشایش اقتصادی و رفع تحریمها، و حتی شرایط مطلوب برای چرخش سرمایه ها هم از دید حکومت اسلامی و هم نهادها و دولتهای سرمایه جهانی، تحمیل فداکاری و سفت کردن کمربندها و فقر و فلاکت بیشتر به کارگران و توده مردم خواهد بود. 
 آنچه میتواند ورق را برگردند اوجگیری مبارزه توده مردم، مبارزه ای که هم اکنون کارگران و معلمان و پرستاران آغاز کرده اند، برای ارتقای شرایط معیشتی و رفاهی خود است. عقب نشینی هسته ای رژیم بهانه و توجیه تحریمهای اقتصادی را از حکومت سلب میکند و مردم را در موقعیت طلبکارتر و تعرضی تری قرار میدهد. اما معضل اصلی حکومت - و نقطه قدرت مردم- فضا و شرایط سیاسی عمومی ای است که حتی گفتمان تعامل و نزدیکی با غرب در جامعه ایجاد میکند. نمیتوان هم اخلاقیات و قوانین و مقدسات کپک زده و عهد دقیانوسی اسلامی را برجامعه حاکم کرد و هم از تعامل و عادیسازی رابطه با کشورهای دیگر دم زد. برای جمهوری اسلامی تمام موضوعیت و فلسفه وجودی اسلامیت حکومت و قوانین و فرهنگ و اخلاقیات و مناسبات اسلامی از ضدیت با استکبارجهانی و مستعضف پناهی نشات میگیرد. حکومت اسلامی در ایران بر خلاف حکومت آل سعود، از بالا و با مهنسی فاتحین جنگ اول جهانی بوجود نیامده است، بلکه حاصل درماندگی بورژوازی بومی و جهانی در مقابل انقلاب ۵۷ است و بهمین دلیل ضد آمریکائیگری و مستضعف پناهی پیش شرط و جزء ماهوی اسلامیت حکومت و نظام اسلامی در ایران است. گفتمان اسلام دوست و حتی غیر متخاصم با غرب در حاکمیت ایران عملا معنائی بجز جمع شدن بساط اسلام از حکومت ندارد و عامل تحقق این امر نه غرب و آمریکا و یا رقبای منطقه ای جمهوری اسلامی بلکه مردمی هستند که سالهاست در کمین جمهوری اسلامی نشسته و مترصد بزیر کشیدن آن هستند.  
موخره 

با توافق لوزان وضعیت سیاسی در ایران  وارد فاز تازه ای میشود: فاز تضعیف اسلامیت ضد غربی - تنها نوع ممکن اسلام حکومتی در ایران- و تشدید تنشها و کشمکشهای  درون حکومتی بر سر استراتژی بقای نظام جمهوری اسلامی. این شرایط نیروهای اپوزیسیون راست را هر چه حاشیه ای تر میکند و آلترناتیو سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را بیش از پیش برجسته میکند و در مرکز سیاست قرار میدهد. تضعیف موقعیت منطقه ای جمهوری اسلامی و جایگاهش در جنبش اسلام سیاسی نیز یک نتیجه اجتناب ناپذیر عقب نشینی های هسته ای رژیم است. 

مجموعه این شرایط فضای سیاسی مساعدی برای تعرض هرچه بیشتر مردم فراهم می آورد. از نظر مردم هر درجه عادیسازی و تعامل با غرب به معنی فراخوان  تعرض به حکومتی است که تمام موجودیت و دستگاه اسلامی سرکوب و کنترل جامعه را بر غربستیزی استوار کرده  است. 

شرایط سیاسی تازه توده مردم، کارگران و معلمان و پرستاران و زنان و جوانان را  برای تامین حق مسلم معیشت و منزلت خود که مدتهاست در پاسخ به شعار حکومتی انرژی هسته ای حق مسلم ماست اعلام کرده اند، بمیدان فرا میخواند. نیروهای کمونیست و انقلابی باید با تمام قوا به استقبال این شرایط تازه بروند و سازماندهی و بسیج توده مردم را در راس وظایف خود قرار بدهند.
